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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از ادب و هنر

دومین جایزه ادبی هنری »سیلک« برگزار شد

سی‌وسه پل، چهارونیم اکتاو
گروه ادب و هنر جایزه‌های ادبـــی در بخش خصوصی در زمانی که 
رونق داشتند، به جریانی تاثیرگذار تبدیل شده بودند و کثرت آنها 
باعث دیده شدن و معرفی و خوانده شدن آثار تالیفی شده بود. اما 
این جایزه‌ها در دولت قبل بـــا موانعی روبه‌رو و یکی پس از دیگری 
متوقف شـــدند. در دولت جدید اما دولت مصمم شـــد تا اگر این 
بخش را حمایت نمی‌کند، لااقل در شـــکل‌گیری و برگزاری مراسم 

آن سنگ‌اندازی نکند.
 با این تدبیـــر تازه بود کـــه جایزه‌های خصوصی دوبـــاره در کنار 
جایزه‌های دولتی مورد توجه قـــرار گرفتند. یکی از این جایزه‌های 
نوپا جایزه ادبی سیلک است که از سوی یک ناشر بخش خصوصی 
در کاشان ایده راه‌اندازی آن مطرح شده است و امسال برای دومین 
دوره با دبیری دکتر 
منیر عســـگر‌نژاد از 
اســـتادان ادبیـــات 
دانشگاه آزاد اسلامی 
برگزار شد. اختتامیه 
این جایزه همزمان با 
هفته کتاب و در روز 
کتابگردی در سرای 
تاریخـــی عامری‌ها 
همایون  حضـــور  با 
امیرزاده مشاور وزیر 
فرهنـــگ و ارشـــاد 
اسلامی برگزار شد. 
کاشـــانی‌ها درصدد 
ن  شهرشا هســـتند 
را به‌عنـــوان پایتخت 
کتـــاب برای ســـال 
آینده معرفی کنند. 
سفر مشاور وزیر در 
هفته کتابخوانی نیز 
به منظور ارزیابی از 
توانایی کاشان برای 
انتخـــاب پایتخـــت 
کتـــاب اســـت. این 
شهر در حال حاضر 
یکی از کاندیداهای 
کتاب  شهر  پایتخت 
اســـت. نکته جالب 
اینکه امسال ساربوک 
از کاشـــان به‌عنوان 
کتابفروشی  برترین 
در سراســـر کشـــور 
انتخاب شد. برگزاری 
جایزه ادبی ســـیلک 
همزمـــان بـــا هفته 
کتاب نیـــز به‌منظور 
از  بخشـــی  نمایش 
توانایی اجرایی این 

شهر بود. 
منیر عسگرنژاد دبیر 
ادبی ایـــن جایزه با 
اشـــاره به استقبال 
خوبی که از دور دوم جایزه ســـیلک شـــده اســـت در گفت‌وگو با 
»فرهیختگان« گفت: »امســـال نیز در دو حوزه شعر و داستان آثار 
منتشر شده در سال 1394 را داوری کردیم. با فراخوانی که داده 
شد، 70 مجموعه داستان و 90 مجموعه شعر منتشر شده در سال 
139۴ به دبیرخانه این جایزه ارسال شد که این آثار مورد داوری قرار 
گرفت. خوشبختانه امسال نسبت به دور اول، کیفیت آثار ارسالی 

هم رشد خوبی را نشان می‌داد.«
این استاد دانشـــگاه آزاد اسلامی و ناشر در ادامه به »فرهیختگان« 
گفت: »موسســـه فرهنگی ـ هنری حوض فیروزه از پارسال تصمیم 
گرفت در جهت رونق دادن به آثار تالیفی در حوزه شـــعر و داستان 
جایزه‌ای را برگزار کند. در این راه با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم که 
مهم‌ترین آن تامین مالی جایزه بود و امیدواریم بتوانیم در سال‌های 
آتی این حرکت مستقل ادبی را تقویت کنیم. در این دوره مشارکت 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه 
کتاب را نیز داشـــتیم که امیدواریم منجر به حمایت از آثار برگزیده 
و دیده شدن آن شـــود.« به گزارش »فرهیختگان« از میان مجموعه 
داستان‌های منتشر شده در سال 1394 با داوری محمد کشاورز، 
حســـن محمودی و امیرعباس مهندس آثار زیر به ترتیب حائز رتبه 
شدند: »سی و ســـه پل، چهارونیم اکتاو« نوشته ســـلمان باهنراز 
انتشارات نگاه، »نوبت سگ‌ها« نوشته ســـیروس چیت‌ساز از نشر 

مرکز و »ملاقات با خانم دوبلور« نوشته بهزاد باباخانی از نشر افق.
بنابر این گزارش در زمینه شعر کتاب‌های زیر به ترتیب مقام آوردند: 
»باد نامت را از لبانم ربوده اســـت« ســـروده مریـــم اخترکاویان از 
انتشارات شاسوسا، »به دام انداختن نور در دو پرده« سروده میلاد 
کامیابیان از انتشـــارات بوتیمار و »تنهایی خانم این خانه اســـت« 

سروده آریا معصومی از انتشارات ماه باران.

گفت‌وگو با صالح تسبیحی به بهانه نمایشگاه »کارسینوما« اتفاق روز

برانگیختن حس همدردی

این روزها ســـرطان سایه‌اش را 
بر زندگـــی خیلی‌ها انداخته 
اســـت و هنرمندان نیز به این 
معضل واکنش‌های متعددی 
داشـــته‌اند. تازه‌ترین واکنش 
در عرضه هنرهای تجســـمی 
مربوط به نمایشـــگاه »کارســـینوما« صالح 
تســـبیحی در گالری طراحان آزاد اســـت. 
تســـبیحی دربـــاره ایـــن نمایشـــگاه به 
»فرهیختگان« می‌گویـــد: »زاویه نگاه من، 
زاویه نگاه مریض نیســـت، بلکه زاویه نگاه 
هم‌پا یا همراه مریض اســـت.« گفت‌وگوی 
»فرهیختگان« با ایـــن هنرمند و عکاس را 

در ادامـــه می‌خوانید. 

طـــرح اولیـــه کار بـــه چه صورت شـــکل 
؟ فت گر

 طرح اولیه مشـــخصی نداشـــتم، در تمام دورانی که 
در کنـــار یـــک بیمار ســـرطانی بودم به‌عنـــوان یک 
ناظـــر بیرونی، بـــا موبایل یا دوربین‌هـــای کوچک، از 
موقعیت‌هایی که یـــک آدم درد دارد تصویر و اطلاعات 

جمع‌آوری کـــردم. از یـــک طرف، 
یـــک روحیه روان‌شـــناختی در من 
و خیلی از کســـانی کـــه اهل هنر 
هستند حاکم اســـت که به وسیله 
عکس گرفتن و طراحی و نقاشـــی 
کردن خودمان را تســـلی می‌دهیم. 
وقتـــی می‌بینید یـــک زن جوانی 
داشـــته برای خودش با موهای بلند 
و حـــال خـــوب راه می‌رفته که یک 
دفعه با موقعیتی روبه‌رو می‌شـــود 
کـــه موهایـــش می‌ریـــزد و رنجور 
می‌شـــود، طبعا ناراحت می‌شوید. 
ایـــن اتفاقات کـــه می‌افتد آنقدر به 

لحاظ تماشـــای اولیه دردناک اســـت که من تماشای 
اینها را به وســـیله دوربین و حتی دوربین موبایلم ثبت 
می‌کردم. فقط برای اینکه از ذهنم خارج‌شـــان کنم. 
در نتیجـــه طرح اولیه‌ای به معنـــای رایج، اصلا وجود 
نداشـــت. بنابراین از همین اول با یـــک روند معمول 
پیـــش نرفتم که مثـــا طرحی دارم و پیـــش می‌روم و 
به یک پـــروژه‌ای می‌رســـم. از طرف دیگـــر معتقدم 
که هنـــر مثل زندگی اســـت ما هنرمنـــد پاره‌وقت یا 
پاراهنرمند نداریم! وقتی من دســـت به ابزار و اشـــیا یا 
وســـایل هنری می‌زدم ناخواســـته می‌رفتم به سمت 
آن نکتـــه‌ای که در زندگی شـــخصی با آن درگیر بودم. 
می‌رفتم و تبدیـــل به ابزار هنری می‌کـــردم... مقدار 
زیادی هم نقاشـــی و طراحی انجـــام داده‌ام که در این 

نمایشـــگاه ارائه نداده‌ام.

 چطور اینها را در گالری ارائه دادید؟ 
با خودم فکر کردم و گفتم چـــرا ما عادت داریم گالری 
کـــه می‌رویم بعـــد می‌آییم بیـــرون و می‌رویم شـــام 
می‌خوریـــم و بعدش هم خداحافـــظ و می‌رویم خانه. 
چرا وقتی ما گالری می‌رویم از مواهب عمیق بشـــری 
و مشـــکلات شـــخصی‌مان برای هم حرف نمی‌زنیم 
که همدردی‌بر‌انگیز باشـــد؟ کارکرد فراموش‌شـــده 
هنـــر یعنی برانگیختن همدردی دیگران. متاســـفانه 
در هنـــر معاصر ایران این مســـاله را فراموش کرده‌ایم. 
ممکن اســـت تک کار یا دو تا کار درســـت کرده باشند 
در آن موقعیـــت ناراحتـــی که بوده‌اند اما تماشـــای 
رنجـــی که خودش دارد به‌عنـــوان پروژه نگاهش بکند 
معمولا نداشتیم. دوســـتان من این رنج را داشتند که 
خودشـــان هنرمندان خیلی خوبی هم بودند و درگیر 

مریضی‌شـــان بودند و تا آخرین لحظه ما در هنرشـــان 
ایـــن را ندیدیم کـــه بازتاب پیدا کند. 

هدف واقعی‌تان از این نمایشگاه چه بوده است؟ 
یک ســـال پیش فکر کـــردم ایـــن خرده‌ریزهایی که 
دارم درســـت می‌کنـــم تبدیل به یک پروژه مســـتقل 
شـــود به قصد همـــدردی آدم‌هـــا. در نتیجه برای من 
هـــدف مالـــی )درآوردن پـــول از این پـــروژه( و هدف 
اعتبـــاری )مثلا به‌عنوان آرتیســـت جـــوان بیایم یک 
قدم بـــردارم و همه بگویند اوه( مطـــرح نبوده، هدف 
واقعی مـــن برانگیختن حس همدردی بوده اســـت. 
زاویـــه نگاه مـــن، زاویه نـــگاه مریض نیســـت، بلکه 
زاویـــه نـــگاه هم‌پـــا یا همـــراه مریض اســـت. با این 
حـــال، ســـوژه، که یک شـــخص مبتلا بوده اســـت، 
در تمـــام مراحـــل کار همراه بود و شـــوق عجیبی به 
عکس هنـــر نشـــان داد. او با خلاقیـــت و زبان هنر 
موافـــق بـــود و همراهی زیادی کرد. بـــا این حال آن 
چیزهایـــی که او می‌بیند مـــن نمی‌بینم و چیزهایی 
را کـــه مـــن می‌بینم او متوجه نمی‌شـــود از همدیگر 
تفکیـــک کردم. در اینجا شـــما از زاویه نگاه او چیزی 
نمی‌بینیـــد. مثلا ابزار بیمارســـتان و ناراحتی‌هایش 
و... هیچ چیـــزی نمی‌بینید. مهم 
این اســـت کـــه یک انســـان مثل 
هـــزاران انســـان از ســـرطان رنج 
کشیده اســـت و من سعی کرده‌ام 

این رنـــج را بازتاب دهم. 

از بیـــن کارهایی که داشـــتید فقط 
چند اثـــر در این نمایشـــگاه موجود 
اســـت، انتخاب تان بر چه اساســـی 

؟ د بو
 انتخابـــم بر این اســـاس بـــوده که 
هنـــرم را بتراشـــم تا برســـم به یک 
مفهوم لخـــت و عریـــان خالص که 
زائده‌گویی و زیاده‌گویی نداشـــته باشـــم. چند فیلتر 
برای خودم گذاشـــته‌ام؛ 1- کار من مستند اجتماعی 
نباشـــد. 2-تمرکز را روی شـــخص و ویژگی‌های فردی 
او نگـــذارم. 3- از زاویـــه بیمار به موضـــوع نگاه نکنم. 
4- رویکرد فرمالیســـتی و رویکرد نگاه به اشیا و متریال 
هنـــری را یک مقدار بارزتـــر کنم به دلیل اینکه مدیای 
من هنری اســـت در گالری. 5- ســـابقه تاریخ هنری 
شـــخصی من این جوری اســـت که به مرور از ســـه تا 
پروژه اصلی به این طرف اساســـا خلاصه‌گو شـــده‌ام. 
بـــه خاطر اینکه معمولا در حوزه‌هایی که وارد شـــده‌ام 
دردناک هســـتند. به‌طور مثال پروژه قبلی‌ام کشـــتار 
مشـــروطه‌خواهان و آزادی‌خواهان در دوره اســـتبداد 
صغیر محمدعلی شـــاه بود و پـــروژه دیگرم جنگ بود 
و الان هـــم ســـرطان. از نظر من اگـــر در مورد مواهب 
دردناک بشـــری حرف می‌زنیم با نشـــانه حرف بزنیم، 
برای اینکه نشـــانه‌ها قوی و عمیق در چشم مخاطب 

بروند باید حشـــو و زوائـــد را جمع کنیم. 

ســـه تابلو در این نمایشگاه اســـت که در هر سه ساحل 
دیده می‌شـــود. این نشان چیست؟

 اساســـا لندســـکیپ‌ها یـــا دورنماهایی کـــه من از 
طبیعت گذاشته‌ام سمبلیک هســـتند و در آنها نماد 
وجـــود دارد. در تابلو‌های من ســـاحل وجود دارد که 
اساسا ســـاحل محیط برزخی اســـت، نه در خشکی 
هســـتی نه در آب. این گرفتاری در بیماری ســـرطان 
هم وجود دارد. چه‌بســـا ســـاحل جزء کهن‌الگوهایی 
 اســـت که مـــردم در خواب‌هایشـــان هـــم می‌بینند
 مخصوصـــا ســـاحل دریای شـــمال خیلی ســـاحل 

غمگنانه‌ای اســـت. 

 جدیدترین طراحی شیشه‌گران 
در واکنش به آلودگی هوا 

گـــروه ادب و هنر بهزاد شیشـــه‌گران 
در واکنش به آلودگی هوا پوســـتری 
را طراحـــی کرد. اغلـــب هنرمندان 
در صفحـــه اینســـتاگرام خود به 
آلودگـــی هوا واکنش نشـــان داده 
و دل‌نوشـــته‌هایی را بـــر صفحـــه 
شـــخصی خـــود نگاشـــته‌اند، اما 
در بیـــن ایـــن هنرمنـــدان بهزاد 
ش  نقـــا هنرمنـــد  ن  شیشـــه‌گرا
و گرافیســـتی کـــه هنـــرش را در 
مســـیر بیان کـــردن دغدغه‌های 

اجتماعـــی به کار برده، پوســـتری را در واکنش به 
آلودگی هوا طراحی کرده اســـت. و این پوســـتر را 

با نام »تهران در اغما« و نوشـــته‌ای 
 کـــه در زیر می‌خوانیـــد در اختیار 
»هنر آنلایـــن« قرار داده اســـت.  
»مـــن به‌عنـــوان یـــک شـــهروند 
تهرانـــی کـــه هرگـــز نمی‌توانـــد 
بی‌تفـــاوت از کنـــار ایـــن فاجعه 
گی  د ‌ســـا به ‌محیطی  یســـت ز
بگـــذرد، واکنشـــم را از طریـــق 
حرفـــه‌ام نشـــان می‌دهـــم. لذا 
پوستری در همین ارتباط طراحی 
کردم تا به‌مناسبت شـــرایط بسیار 
نامطلـــوب هوای تهران و برخی از شـــهرهای بزرگ 

ایـــران انتشـــار یابد.«

 حاشیه

به مناسبت سالروز تولد محمدعلی سپانلو

پوستین پهن نکرد 
می‏توان شـــعر محمدعلی 
ســـپانلو را دوست داشت یا 
دوست نداشت. کمااینکه 
همین‌طـــور هم هســـت و 
عده‏ای شعرهای او را خوش 
می‏دارند و عده‏ای دیگر نه. 
با این همه، تقریبـــا اجماعی همگانی 
وجـــود دارد که ســـروده بلند »نام تمام 
مردگان یحیاست« از شعرهای اثرگذار و 
ماندگار ادبیات معاصر ماست. البته من 
در این یادداشت کوتاه قصد ندارم به شعر 
و شـــاعری سپانلو بپردازم که اساسا هم 
در توانم نیســـت، بلکه می‏خواستم یک 
یادآوری مختصر کنم به دوســـتانی که 
شعر این شاعر را نمی‏پسندند و فراموش 
می‏کنند که ســـپانلو شـــعر »نام تمام 
مردگان یحیاست« را سروده است و البته 
منظومه »خانم زمان« را که اصلا با این منظومه بود که 
بیشـــتر به‌عنوان شاعر تهران، مطرح و شناخته شد. 
خب، از همین‌جا می‏توان موضوع اصلی یادداشت را 
مطرح کرد که یکی دو نکته درباره شخصیت شاعری 
سپانلوست؛ تهران یک جغرافیاست و به جز سپانلو 
شاعرانی داشته و دارد که آنها هم زاده همین جغرافیا 
هســـتند. مثلا محمود مشرف‌آزاد تهرانی )م. آزاد(. 
چرا این شـــاعران گرد هم نیامدند و محفل و دسته 
و گروه تشـــکیل ندادند و آیا اگر می‏خواســـتند این 
اتفاق بیفتد، شـــاعری بهتر از ســـپانلو می‏توانست 
ســـردمداری آنها را به عهده بگیرد؟ پاسخ این است 
که به واقع شـــاید هیچ‌کس به اندازه او شایســـتگی 
چنین موقعیتی را نداشت، اما خوشبختانه خودش 
هیچ‌گاه تن به شکل دادن چنین محافلی نداد که از 
آنها بوی تعصبات قومی و قبیله‏ای به گوش می‏رسد 
و رفیق‏بازی‏هایی بر مبنای همشهری بودن. سپانلو 
حتی در گفت‌وگوی درازدامنی که با او داشـــتم و در 
قالب مجموعه »تاریخ شفاهی ادبیات ایران« منتشر 
شد، بارها به صراحت مخالفت خود را با این باندهای 
جغرافیایی اعلام کرد و حتی نام برد از شـــاعرانی که 

چندان مایه و پایه شاعرانه‎ای هم ندارند، اما به دلیل 
وصل بودن به یکی از این حلقه‏ها برای خود اســـم و 
رسمی به هم زده‏اند. البته سپانلو، به‏خصوص در دهه 
شصت در بسیاری از محافل شعری و جلسات ادبی 
خانگی حضور می‎یافت. اما این جمع‏ها براســـاس 
ادبیات شـــکل گرفته بود و نه همشـــهری بودن. آن 
هم در شـــرایط جنگ تحمیلی و بمباران‏ها و... که 
این دیدارها بیشـــتر برای دلگرمی دادن به هم بود و 

احساس زنده بودن. 
نکته دیگری که در رفتار ادبی سپانلو به وضوح می‏شد 
دید، این بود که هیچ‌گاه به‌رغم پیشکسوتی، پوستین 
پهن نکرد کـــه در مقام خطابه و موعظه قرار بگیرد و 
عده‏ای جوان‏تر به محضرش بیایند. در واقع، به‌شدت 
از روابط مرید و مرادی پرهیز داشت. به همین خاطر 
هم هست که نمی‏بینیم یا نمی‏شنویم که از شاعری 
یا شاعرانی به‌عنوان شاگردان سپانلو نام برده شود، 
در حالـــی که اتفاقا خیلی‏ها با او مراوده داشـــتند و 
از دانـــش و تجربه ادبی‏اش بهره می‏گرفتند. اما این 
مراوده، به شـــکلی پایاپـــای بود و نه از موضع بالا به 
پایین. در واقع، اگر بخواهم درک و دریافت شخصی 
خودم را از منش و شـــخصیت او بگویم، می‏توانم در 
یک کلام بگویم که یک آدم »گردن‏فراز افتاده‏حال« 
بـــود. یعنی در عین اینکه بســـیار مغرور بود و تن به 
هر قاعده‏ای نمی‏داد، اما تو به‌عنوان یک جوان، در 
برابرش احســـاس نمی‏کردی با شاعر و پژوهشگری 
طرفی که دانشـــی عمیق و تجربه زیستی و شاعرانه 

بسیار وسیعی دارد. 
در این مجال اندک، خوش دارم به اشراف او در حوزه 
ادبیات داســـتانی هم اشـــاره کنم که متاسفانه در 
میان شـــاعران ما به ندرت دیده می‏شود، کمااینکه 
در میان داستان‏نویســـان ما هـــم کمتر چهره‏هایی 
دیده می‏شوند که شـــناخت جامعی از دنیای شعر 
داشـــته باشند. اما سپانلو با اینکه در جهان شاعران 
به ســـر می‏برد، با انتخاب‏هایی که از داستان‎های 
معاصر انجام داد، راه را برای بسیاری از نویسندگان 
نســـل بعد از خودش گشود و مشوق و معرف آنها به 

جامعه ادبی شد. 

  اثر صالح تسبیحی

  صالح تسبیحی

  محمدعلی سپانلو
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 »باب دیلن« در مراسم نوبل 

شرکت نمی‌کند

بـــاب دیلن، برنـــده حاشیه‌ســـاز نوبل ادبیـــات ۲۰۱۶،  

در نامـــه‌ای خطـــاب به آکادمی ســـوئدی نوشـــت که 

تعهـــدات دیگر مانـــع از حضور او در مراســـم دریافت جایزه 

نوبـــل می‌شـــود. در این نامـــه همچنین آمده اســـت که این 

خواننـــده آمریکایی به‌طور باورنکردنی به کســـب جایزه نوبل 

افتخـــار می‌کند. 

جایزه انجمن منتقدان ریکوردآلمان 

برای »هاونیاز« کیهان کلهر

کیهـــان کلـــــهر، آهنگســـــاز و نوازنـــده صاحب‌نـــام  

و بین‌المللـــی کمانچـــه، بـــــرنده جایـــزه انجمـــــن 

 منتقـــدان موسیــــــقی ضبــــــط‌شده )ریکـــــورد( آلمـــان 

 )Preis der deutschen Schallplattenkritik( یـــا بـــه انگلیســـی 

 )Hawniyaz( »برای آلبوم »هاونیاز )The German Record Critics' Award(

در دســـته »موسیقی فولک/ ملل« در سال 2016 شده است. 

»ناموس« به جانبازان شیمیایی 

تقدیم شد

بهنـــام صفوی تازه‌ترین قطعه موســـیقایی خـــود را با  

نـــام »ناموس« به جانبازان شـــیمیایی تقدیم کرد. در 

این قطعه موسیقایی ســـیدمحمد کاظمی ترانه‌سرا، غلامرضا 

صادقـــی تنظیم‌کننده به‌عنوان عوامـــل اجرایی حضور دارند. 

ایـــن خواننده پیش از ایـــن نیز قطعه »طاقت نـــدارم« را با 

موضوع دفاع مقـــدس در فضای مجازی منتشـــر کرده بود. 

 نورا بوسونگ 

در شهر کتاب

نورا بوسونگ، نویســـنده و شاعر معاصر آلمانی به همراه  

فلوریان بیگه از انســـتیتو گوته آلمان در چهارشـــنبه ۲۶ 

آبـــان در مرکز فرهنگی و بین‌الملل شـــهر کتـــاب با علی‌اصغر 

محمدخانـــی، معاون فرهنگی و بین‌الملل شـــهر کتاب دیدار 

و گفت‌وگـــو کردند. در ایـــن دیدار درباره‌ وضعیت شـــعر و 

مضامین اشـــعار شـــاعران جوان آلمان گفت‌وگو شد. 

مهربانو ابدی‌دوست
خبر نگار ادب و هنر

محسن فرجی
داستان نویس
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